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پیروزی پزشکی 
 اعتمادبه نفس بالای این پزشــکان و ســایر 
همکاران شــان در به کاربردن آنچه می دانستند 
و قبول مســئولیت و اطمینان بخشی به بهداد 
ســلیمی کاری اســت که کمتر تیم پزشکی ای 
دارد.  جرئت و جسارت آن را در این مدت کوتاه 
 نباید انــکار کرد که این پزشــکان یافته ها و 
فناوری پزشــکی ای را که در مغرب زمین رشــد 
یافته اســت، بــه کار برده اند و در این بــاره نباید 
به گونه ای برخورد کرد که ایشان کاری ابداعی و 
اختراعی انجام داده اند؛ بلکه باید اذعان کرد که 
اینان بســیار خوب آموخته، بسیار عالی مهارت 
عملیاتی کسب کرده و با اعتمادبه نفس لازم آن 

را به کار بسته اند. 
می توان به این امر نــگاه به بیرون و عمل از 
داخل را اطلاق کرد؛ امری که می تواند و باید در 

سایر زمینه ها نیز به کار گرفته شود. 
بازگشــت  شــد  گفتــه  کــه  همان گونــه 
موفقیت آمیــز ســلیمی نه فقط پیــروزی برای 
ورزش که یک پیروزی درخشــان برای پزشــکی 
ایران است، هرچند در سراسر دنیا پزشکان ایرانی 
و نمونه هــای شــاخص آنها شــهرت جهانگیر 
پیــدا کرده انــد؛ اما عمل آنها کمتــر در معرض 
دیــد همگان قرار گرفته اســت. این بار مهارت و 
شایستگی ایشان در بســتر یکی از سخت ترین و 
پرفشارترین آزمون ها قرار گرفته و با موفقیت به 

اجرا درآمده است. 
 ایــن پیروزی درخشــان را به کادر پزشــکی 
مربوطه و جامعه پزشــکی ایران تبریک گفته و 
برای همه پزشــکانی که همراه با دوست داشتن 
مردم، بــه آنها خدمت می کننــد، آرزوی توفیق 
هرچه بیشــتر در خدمت به مــردم را از خداوند 

متعال مسئلت می کنم.

یادمان نرفته، یادمان باشد  
دولت روحانــی که برآمده از خــرد جمعی و 
عمل عقل گرایانه اقطاب سیاســی و آرای جامعه 
است، در سه سال گذشته فضایی را فراهم کرد که 
انتخاب مردم از رویکرد پوپولیســتی و هیجانی به 
ســمت انتخاب آگاهانه سوق پیدا کند و انتخابات 
هفتم اســفند ۹۴ و امتداد آن در دهم اردیبهشت 
امســال مؤید این دســتاورد اســت و اگــر دولت 
روحانی بتوانــد انتخاب آگاهانــه را نهادینه کند، 
بزرگ ترین دســتاورد برای دولــت و ملت خواهد 
بود. رســیدن به این نقطه مطلــوب، عزم و اراده 

دوچندانی می طلبد. 
دولت حسن روحانی در ۲۴ خرداد ۹۲ بذری نو 
افشاند و اکنون در خرداد ۹۵ درخشش بارقه های 
امید در چشــمان نظاره گر جامعه قابل مشــاهده 
است و البته بذر امید، «تا بشکفد، تا بر دهد، بسیار 

مانده ست».

استانداردهای یگانه براي فعالان 
اقتصادی داخلی و خارجی

فشــردگی در این بازارها به گونه ای است که 
همان کم شــمار شرکت های فعال نیز راه ادغام 
در پیش گرفته اند تا میان عرضه و تقاضا توازن 

برقرار کنند. 
در چنین شــرایطی، عرضه سراســیمه بازار 
محدود داخلــی به رقبای خارجــی، آن هم در 
صنایع توانایی مانند برق، چه تناســبی با مبانی 

اقتصاد مقاومتی دارد؟ 
قادر  توانمند داخلی  درحالی که شرکت های 
هستند کالاهای باکیفیت با قیمت های متعارف 
تولید کنند و تمام منابع مادی و معنوی خود را 
در مسیر تولید تجهیزات و محصولات روز جهان 
به کار گرفته اند، صیانت از اعتبارِ تولید داخلی و 
برند ملی، باید اولویت نخســت باشد.  واقعیت 
این اســت که تأمیــن منافع ملــی در فرایندی 
تعاملی شــکل می گیرد و بر مبنــای کنش ها و 
واکنش های متقابل و با تکیه بر منطقی متناسب 

و تفاهمی رضایت مندانه قوام می یابد.
 اقتصــاد عمومــی بــدون نقش آفرینــی و 
اقتصــادی و صنعتــی  جایگاه یابــی فعــالان 
غیردولتی، رشــد واقعــی و مســتمر را تجربه 
نخواهد کرد. به رسمیت شــناختن و پاسداری از 
حریــم و حرمتِ تمامی بازیگران ریز و درشــتِ 
اقتصادی و درکِ هویت هــای متفاوت و منافع 
متعــدد هریک از آنها، از ســوی دولت، نه فقط 

یک حق بلکه ضرورت است. 
تأکید بــر عقلانیت و تلاش برای دســتیابی 
به نوعی اجمــاع فراگیر در داخل، نقش دولت 
 در طراحی ســازوکاری متــوازن و تعادل بخش 
را برجســته مي کند تا این اطمینان و اعتماد در 
میانِ فعالان و دلسوزان کشــور تقویت و تکثیر 
شود که عرصه صنعت و تولید داخلی، مصون 
از وابستگی ها و تعلق یابی های گروهی می ماند 

و به سمت و سوی خاصی فرو نمی افتد.
 هرچند گذار از دوران رکود و رونق بخشــی 
به بازار، نیازمند ســرمایه و ســاختارهای جدید 
و جــوان اســت؛ امــا فراموش نشــود درهای 
گشوده شــده به روي مناســبات اقتصــادی اگر 
از الگویــی موجه و ســاختاری منضبط پیروی 
نکنــد، فضــای یکه تــازی و ورود بی محابــای 
منفعت طلبانی را به دنبال خواهد داشــت که 
جز ســودآوری مقطعی و سهم خواهی دوره ای 

اندیشه ای در سر ندارند.

بورس

لطف معاملات بلوکی شاخص ساز
بورس با طعم پرتقال خونی! 

بازار سرمایه از ابتدای این هفته چهره ای متفاوت  �
از خود به نمایش گذاشــته اســت. بورس در ســال 
جاری، بعد از ۲۸ فروردین  که شاخص بیشترین نزول 
روزانه خود را ثبت کرده اســت، شــنبه نیز شاخص 
افــت بیش از  هزار واحــد را تجربه کــرد. این افت،  
مقدار شــاخص کل بورس تهــران را به زیر ۷۵  هزار 
واحد رســاند و معاملات دیــروز در نهایت منجر به 
تثبیت کانال ۷۴  هزار واحدی شــد. به این ترتیب بازده 
شــاخص از ابتدای ســال جاری منفــی ۶،۷ درصد 
رقم خورد که با احتســاب کارمزد معاملات به  طور 
میانگین برای ســرمایه گذاران چیزی جز ضرر حدود 
هشت درصدی نداشته است. برای بسیاری از فعالان 
بازار ســرمایه این سؤال پیش آمده که سقوط یکباره 
در یک روز و روند نزولی فرسایشــی از ابتدای ســال، 
چــه دلیلی دارد؟ هر چند علت خاصی را به  صورت 
منحصربه فرد نمی توان به این جریان نسبت داد، ولی 
ایــن موارد را می توان از مهم تریــن علل روند نزولی 
بازار ســرمایه برشــمرد: ۱. بودجه های ناامیدکننده 
بســیاری از شرکت ها برای ســال جاری؛ ۲. برگزاری 
مجامع ســالانه شــرکت ها بدون آنکه خبر خوبی از 
این مجامع به گوش برسد؛ ۳. روند کُند کاهشی نرخ 
سود ســپرده های بانکی؛ ۴. قیمت های نازل کالاها و 
فلزات اساســی در بازارهای جهانی؛ ۵. ادامه رکود 
در فضای کلان اقتصادی کشــور. مجموع این شرایط 
چند ماهی است که بازار سرمایه را در فضایی نزولی، 
کم رمق و بی انگیزه وارد کرده اســت. در بازار دیروز 
هم اگر لطف معاملات بلوکی شاخص ســاز شــامل 
حال بورس نمی شــد، به جای ۳۲ واحد، شــاید ۲۰۰ 
واحــد افت را می دیدیم. دیروز بیــش از یک  میلیارد 
ســهم فولاد مبارکه اصفهان، معــادل ۱،۵۳ درصد 
از کل سهام شــرکت در بازار معاملات عمده بورس 
تهران جابه جا شد. خریدار و فروشنده این معامله هر 
دو از گروه ســرمایه  گذاری امید، وابسته به بانک سپه 
بودنــد. ارزش معاملات هم در حــدود ۲۴۰  میلیارد 
تومان رقم خورد. با انتظار کاهش مجدد نرخ ســود 
سپرده های بانکی، فروشنده اوراق بدهی بورسی که 
عمدتــا نرخ هایی بیش از ۲۰ درصد دارند نیز بســیار 
کم شده است. بســیاری از این اوراق بالاتر از قیمت 
اســمی معامله می شــوند. دور از ذهن نیست پس 
از اوراق مشارکت شــهرداری اصفهان که با نرخ ۱۸ 
درصد وارد بورس شــد، این دست اوراق با نرخ هایی 
کمتــر از اوراق قبلــی در بازار بدهــی بورس عرضه 
شوند. به این ترتیب می توان انتظار داشت تا حدودی 

نرخ تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کاهش یابد. 

ارز و طلا

سرنوشت طلا در دست 
بانك هاي مرکزي

شــرق: این هفته بانک های مرکزی آمریــکا، ژاپن و  �
انگلســتان در نشســتی درباره نرخ های بهــره تصمیم 
خواهنــد گرفــت و نیز پیش بینی هــای خــود را درباره 
وضعیت اقتصادی در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند. 
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، تحلیلگران پیش بینی 
کرده  اند در این نشســت ها تغییری در سیاست های پولی 
ایجــاد نخواهد شــد، امــا دیدگاه هایی که از ســوی این 
نهادهــای تأثیرگــذار درباره وضعیــت اقتصادی مطرح 
می شود و محتوای بیانیه های پایانی نشست ها، اهمیت 
بالایی در تحولات بازارها خواهد داشــت. روز چهارشنبه 
نشست دوروزه کمیته سیاست گذاری بانک مرکزی آمریکا 
با انتشار یک بیانیه پایان می یابد و جانت یلن، رئیس بانک 
مرکزی، در جمع خبرنگاران به سؤالات پاسخ خواهد داد. 
آنچه از مجموع اظهارنظرها می توان فهمید این اســت 
که امســال قطعا نرخ های بهره در آمریکا دوبار بالا برده 
می شــود. به این ترتیب دلار در مسیر رشد حرکت خواهد 
کرد و قیمــت مواد خام رشــد قابل ملاحظه ای نخواهد 
داشت. همچنین ریسک گریزی ســرمایه گذاران افزایش 
می یابد. دیروز بــا تعطیلی بازارهای جهانــی طلا، بازار 
طلای تهــران هم بی حرکت بود. بــازار ارز نیز همچنان 

بدون نوسان طی طریق می کند.
ارز   

دلار آمریکا
یورو
پوند
درهم

قیمت(تومان)
3465
3921
4983
946

تغییر
-2

-10
-17
-3

طلاو سکه   
طرح جدید
طرح قدیم

نیم
ربع

گرمى
گرم 18 عیار
اونس (دلار) 

قیمت 
1,029,000
1,028,000
514,000
271,000
180,000
104,200
1274.3

تغییر
-500

-
-

-4000
-1000
-100

-

عنوان شاخص
کل

شاخص قیمت
شاخص کل (هم وزن)

شاخص قیمت (هم وزن)
آزاد شناور

50 شرکت بزرگ

مقدار
74817,8
27252,3
13550,4
11044

82947,2
2978,3

تغییر
-32,34
-11,81
-87,99
-71,70

-221,48
-0,80

احمــد میرخدائی: رئیس دولت یازدهــم، هم در زمــان انتخابات و هم در 
روزهــای ابتدایی آغازبه کار دولت، برنامه های اقتصــادی زیادی ارائه کرد و 
جان بخشــی به اقتصاد نیمه  جــان را وعده داد، اما به نظر می رســد دولت 
در ابتــدای کار ارزیابی کاملی از حجم و عمق مشــکلاتی کــه به ارث برده 
بود، نداشــت و هدف گذاری هایی کرد که بعدها می شد آنها را خوش بینانه 
قلمداد کرد. طهماسب مظاهری، وزیر اقتصاد دولت اصلاحات و رئیس کل 
اســبق بانک مرکزی که کم وبیش در سه سال گذشــته توصیه هایی هم در 
حوزه اقتصاد به دولت داشــته است نیز این مســئله را تأیید می کند. گرچه 
معتقد اســت دولت یازدهم در اجرای برنامه های اقتصاد خود هم به نوعی 
بی هماهنگی دچار اســت و هم سرعت اجرای بالایی ندارد و همین مسئله 
باعث شده اســت دســتاوردهای اقتصادی دولت با وجود حرکت در مسیر 
درست، کاهش یابد. مظاهری که زمانی به دولت توصیه می کرد از پرداخت 
بدهی ها خود نترسد، حتی اگر این کار سیاست کاهش نرخ تورم را با چالش 
مواجه کند، پرداخت نکردن بدهی دولت را خطای اســتراتژیک دولت تدبیر 
قلمداد می کند و می گوید اگر با کاهش شــیب مهار نرخ تورم، قدری هم به 
تســویه بدهی های دولت توجه می شــد، کار اقتصاد به اینجا نمی رسید. او 
برای یک ســال باقی مانده دولت توصیه می کند حتمــا، حتی به ضرب زور 
و اجبار، نرخ ســود بانکی را کاهش دهد و راهکاری هم برای مهار اژدهای 

خفته نقدینگی داشته باشد.
 جناب مظاهری، آشــفتگی های اقتصادی سال ۹۲ و ماقبل آن باعث  �

شــد دولت یازدهم در دوران تبلیغات انتخاباتی و همچنین از بدو شروع 
به کار، توجه به اقتصاد را از اولویت های برنامه ای خود عنوان کند. اکنون 
پس از گذشت سه سال از انتخابات ۹۲، به نظر شما از حرف تا عمل دولت 
در حوزه اقتصاد چقدر فاصله بوده است و عملکرد اقتصادی آن  را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
دولت یازدهم پس از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ برنامه ای برای اخذ 
رأی اعتماد به مجلس شورای اسلامی ارائه داد که مشخص می کرد بنا دارد 
مجموعه ای از سیاست های اقتصادی مبتنی بر علم و عقل و منطق را دنبال 
کند تا اقتصاد مملکت را از آن بی ســامانی کــه در انتهای دوره احمدی نژاد 
با آن روبه رو شــده بود به سامان برســاند. تیم اقتصادی دولت هم از افراد 
صاحب نظر و مســلط در حوزه علم و عمل اقتصاد تشکیل شد اما آنچه به 
دولت یازدم به ارث رســید، یک مجموعه آشــفته و به هم ریخته اقتصادی 
بــود کــه در آن همه چیــز از حالت معقول خارج شــده و تمــام نهادهای 
سیاســت گذاری و مدیریت اقتصادی ســردرگم بودند. به نظرم شاید دولت 
در ابتدای کار ارزیابی کاملی از حجم و عمق مشــکلاتی که به ارث برده بود 
نداشــت و برنامه ای داد که بعدها می شــد آن را خوش بینانه قلمداد کرد. 
مثلا درباره بدهی ها، دولت هیچ وقت فکر نمی کرد ۵۵۰ هزار میلیارد تومان 
بدهی داشــته باشد یا در مورد رشــد اقتصادی دولت دهم، که با سیاست ها 
و آمارهای آن زمان حتی مثبت نشــان داده می شــد، ارقام چهار، پنج درصد 
منفی را متصور نبود یا مثلا درباره شــاخص تــورم که در دولت قبل، قیمت 
گوجه فرنگــی در یکی از محلات تهران را ملاک ارزیابــی آن قرار می دادند، 
دولت جدیــد تصور نمی کرد کار تا این حد خراب باشــد. یکی از محورهای 
برنامه های ریاســت جمهوری در بدو انتخاب، استفاده نکردن از منابع بانک 
مرکــزی و روش انتشــار پول، برای نیازهــای دولت بود کــه در دولت قبل 
به شــدت و بی محابا از آن اســتفاده می شــد. دولت یازدهم بنا گذاشت این 
کار را بــه حداقــل و در حد ضرورت برســاند و در این زمینــه نیز موفق بود 
گرچه باز هم نقدینگی افزایش داشته اما بخشی از این افزایش ناشی از نرخ 
ســود بانکی بالاست نه افزایش از مسیر بانک مرکزی و انتشار پول. حالا هم 
اگر روزی برســد، که دیر یا زود خواهد رســید، و نقدینگی هزارهزار میلیارد 
تومانی، راه خــروج از بانک ها را پیدا کند و به صورت تقاضا به جامعه وارد 
شود، فشار تورمی سنگینی را روی کالا و خدمات ایجاد خواهد کرد. امروز با 
رکودی که داریم و ســود بالای بانکی که پرداخت می شود، شرایطی فراهم 
شــده که بخش زیادی از نقدینگی بلوکه بماند اما دولت باید اولا در ســال 
۹۵ تدابیری بیندیشــد که حجم نقدینگی بیش از حدود۱۰ درصد رشد نکند. 
این یک قدم جدی اما ســخت اســت. یکی از کارهایی کــه دولت باید برای 
جلوگیری از رشــد نقدینگی بکند، پایین آوردن ســود بانکی است. اگر شد، با 

سیاســت های اقتصادی و اگر نشــد با ضرب و زور و اجبار، باید ســود بانکی 
به ۱۲ تا ۱۳ درصد برســد. ثانیا باید برای همین نقدینگی موجود زمینه های 
سرمایه گذاری در تولید، بازار ســرمایه و بخش مسکن فراهم کند؛ نقدینگی 
هزارهزار میلیاردتومانی، اژدهای خفته و یخ زده ای اســت که اگر آفتاب گرم 
رونق اقتصادی و کاهش سود بانکی به آن بتابد، می تواند بلای جان اقتصاد 

و مردم شود.
 موفقیت در پرهیز از انتشــار پول پرقدرت را می توان به منزله پایبندی  �

دولت به اصول اقتصادی تلقی کرد. دولت در دیگر برنامه های اقتصادی 
خود تا چه حدی توانسته است به اهداف خود برسد؟

دولت تدبیر و امید در شرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که رشد 
اقتصادی، حدود چهار، پنج درصد منفی بود و رسیدن به رشد اقتصادی مثبت 
را در برنامه های خود قرار داد. از دیگرســو روابط بین سرمایه گذاران و فعالان 
اقتصادی با سیاست گذاران دولتی نیز در اقتصاد به شدت آسیب دیده بود و هر 
دو به هم بی اعتماد بودند از این رو اصلاح فضای کســب وکار هم در دستور کار 
دولت قرار گرفت که برای رسیدن به اهداف پسابرجام نیز زمینه سازی می کرد. 
همچنین بحث شفافیت و صداقت با مردم و انضباط مالی نیز از برنامه هایی 
بود که دولت در پیش گرفت تا آنچه اتفاق می افتد اعم از نقل وانتقالات مالی 
و ارزی، تصمیمات اقتصادی و سیاســت هایی کــه می خواهند اتخاذ کنند به 
روشنی به اطلاع مردم برسد و از پنهان کاری و روش های غیرمرسوم در دولت 
اجتناب شود. نظر من این است که دولت توانسته در مسیر این برنامه ها حرکت 

کند و کم وبیش نتایجی هم به دست بیاورد.
 موفقیت در پرهیز از انتشــار پول پرقدرت را می توان به منزله پایبندی  �

دولت به اصول اقتصادی تلقی کرد. دولت در دیگر برنامه های اقتصادی 
خود تا چه حدی توانسته است به اهدافش برسد؟ 

دولت تدبیر و امید در شــرایطی سکان اداره کشور را به دست گرفت که 
رشد اقتصادی، حدود چهار، پنج درصد منفی بود و رسیدن به رشد اقتصادی 
مثبت را در برنامه های خود قرار داد. از دیگر ســو، روابط بین سرمایه گذاران 
و فعالان اقتصادی با سیاســت گذاران دولتی نیز در اقتصاد به شــدت آسیب 
دیده بود و هر دو به هم بی اعتماد بودند؛ از این رو اصلاح فضای کســب وکار 
هم در دستور کار دولت قرار گرفت که برای رسیدن به اهداف پسابرجام نیز 
زمینه سازی می کرد. همچنین بحث شــفافیت و صداقت با مردم و انضباط 
مالــی نیز از برنامه هایی بود که دولت در پیش گرفت تا آنچه اتفاق می افتد 
اعم از نقــل و انتقالات مالی و ارزی، تصمیمات اقتصادی و سیاســت هایی 
که می خواهند اتخاذ کنند، به روشــنی به اطلاع مردم برسد و از پنهان کاری 
و روش های غیرمرســوم در دولت اجتناب شود. نظر من این است که دولت 
توانسته در مســیر این برنامه ها حرکت کند و کم وبیش نتایجی هم به دست 

بیاورد. 
 در بحــث شــاخص های اقتصادی چطــور، آیا دولت توانســت به  �

برنامه هایی که اعلام کرده بود عمل کند و به نتیجه مطلوب برسد؟ 
در بحث شــاخص های اقتصادی، شــاید بتوان مهم ترین برنامه را مهار 
تورم دانســت. با تورم بالای ۴۰ درصدی دولت دهم، هم قدرت خرید مردم 
و هــم اطمینان آنها از اینکــه بتوانند با روش های متعادل و مرســوم، مثل 
ســپرده گذاری در بانک یا خرید ســهام، ارزش ســرمایه خود را حفظ کنند و 
احیانا معیشــت خود را بگذرانند، از دســت رفته بود. در این شرایط کاهش 

تورم و رســاندن آن به شــرایط معقول و متعادل یکی از اولین و اصلی ترین 
برنامه های دولت بود. البته دولت در بحث مهار تورم با سرعت حرکت کرد 
و سیاســت کاهش نرخ تورم را بر سیاســت ایجاد رونق اقتصادی ارجحیت 
داد. بــه عبارتی، دولت برای کاهش نرخ تورم از همــه ابزارهایی که بتواند 
هم تقاضــای کالا و خدمات را در بازار کاهش دهــد و هم حجم پول را در 
بازار کنترل کند، استفاده کرد و در این کار موفق هم بود؛ اما به نظر می رسد 
برای این کار، عرضه و گردش پول در جامعه را بیش از حد لازم کاهش داد، 
در حدی که حتی تعهدات خود به شرکت ها، پیمانکاران، بانک ها، بیمه ها و 
سازندگان را - که البته بخش عمده آن از دولت قبل به به ارث رسیده بود- 
نیز پرداخت نکرد. دولت برای تســریع کاهش نرخ تورم، حتی تعهدات خود 
را هم به مرحله پرداخت نرســاند و این کار، کســانی را که از دولت طلبکار 

بودند با مشکل مواجه کرد. 
 بخش عمده این بدهی ها متعلق به این دولت نیست. با این حساب،  �

چقدر می تــوان دولت یازدهــم را در پرداخت نکــردن بدهی ها مقصر 
دانست و این قصور چه پیامدهایی داشت؟ 

اینکه این بدهی ها درســت و قانونی در دولت قبل ایجاد شده بود یا نه، 
بحث دیگری اســت که جوابش در یک کلام این اســت که «نه، الزاما همه 
درست نبوده است» اما به هرحال تعهدات دولت ها ی قبلی، به دولت جدید 

تعلق دارد و دولت جدید نمی تواند تعهدات دولت های قبلی را نپذیرد. 
متأسفانه به تأخیرانداختن پرداخت بدهی های معوق دولت به طلبکاران، 
باعث شد یک تنگنای مالی برای نظام بانکی، بیمه ها و شرکت ها ایجاد شود 
کــه به ناتوانی همین بانک هــا، بیمه ها و شــرکت ها از پرداخت بدهی های 
خود منجر شد و این گونه یک چرخه بدهی و تنگنای مالی ادامه دار به وجود 
آمد که به بســیاری از بنگاه های اقتصادی صدمه زد. نظر من این اســت که 
اجرای سیاست کاهش تورم با شیب بیش از حد انجام شد و برای تحقق آن، 
پرداخــت بدهی های دولت نیز به تعویق افتاد. در این زمینه انتقاد به دولت 
وارد است و سیاست دولت در پرداخت نکردن بدهی خود، برای بیشترکردن 
ســرعت کاهش نرخ تورم، جزء خطاهای استراتژیک دولت یازدهم به شمار 
می آید. اکنون دولت باید در یک ســال باقی مانده، پرداخت بدهی را مدیریت 
کند تا مشــکلی که مثل بختک روی ســاختار اقتصادی کشور افتاده و اجازه 

حرکت روان به آن نمی دهد، رفع شود. 
 در حوزه هــای دیگر چطور، آیا دولت خطای اســتراتژیک دیگری نیز  �

مرتکب شده است؟ 
مثــلا یکی دیگر از محورهــای برنامه های دولت از ابتــدای کار، اصلاح 
ســاختار ارزی و مدیریت ارزی کشور بود؛ نظام تک نرخی ارزی که در دولت 
اصلاحات به ثمر رسیده بود و به خوبی و روانی به نفع کشور پیش می رفت، 
باعث شــد هم رشد اقتصادی خوبی محقق شود و هم قاچاق کالا تقریبا به 
صفر برســد. این روند در دولت احمدی نژاد دوباره به سیاســت چندنرخی 
ارز تبدیل شــد و یکی از قول هــای دولت روحانی این بود کــه دوباره نظام 
تک نرخی را حاکم کند اما با وجود این، این کار تا امروز حاصل نشــده و هنوز 
هم شــرایط تحقق آن مهیا نیست. سیاست اشتباه سرکوب نرخ ارز به اتکای 
منابع ارزی حاصل از صــادرات نفت، که جزء دارایی های ثابت تجدیدناپذیر 
کشــور اســت، هم در دولت احمدی نژاد در پیش گرفته شد و هم در دولت 

روحانی این اشتباه را دنبال کردند. 
دولت ادعا می کند توانســته ثبات بــازار ارز  را حفظ کند به گونه ای که  �

پیش بینی پذیر باشد. شما این ادعا را چقدر قبول دارید؟ 
بازار ارز فعلی بازاری است که با حضور دولت و دخالت و تأمین ارز از سوی 
بانک مرکزی به این حالت رسیده است. دولت تا وقتی می تواند شرایط فعلی 
را به همین منوال حفظ کند که منابع ارزی داشته باشد. در نظام تک نرخی اولا 
نرخی برای ارز تعیین می شــود که بازار بدون نیاز به دخالت دولت به شــیوه 
عرضه ارز، بتواند خود را با عرضه و تقاضای موجود تعدیل کند و ثانیا کالایی 
که با این نرخ ارز وارد می شــود، نســبت به تولید داخل قیمت رقابتی و برابر 
داشــته باشد تا تولید کننده با انگیزه بکوشــد با بهبود فعالیت خود در مقابل 
کالای خارجی رقابت کند و حتــی امکان صادرات بیابد. وقتی نرخ ارز این دو 

خاصیت را نداشته باشد، به این معناست که نظام ارزی تک نرخی نیست.
ادامه در صفحه ۵

شــرق: ماجراي فیش هاي حقوقــي میلیوني آن قدر 
بر جامعه سایه افکند و ســروصدا به راه انداخت که 
رئیس جمهور هم بــه آن ورود کرد. محســنی اژه ای، 
ســخنگوی دســتگاه قضائــی، نیــز دیروز از دســتور 
آملی لاریجانی، رئیس این قوه، به سراج، رئیس سازمان 
بازرســی کل کشور، برای بررســی فیش های حقوقی 
میلیونی خبــر داد. رئیس جمهور هم طی دســتوری 
از اســحاق جهانگیری، معاون اول خود، خواســت تا 
در اســرع وقت همه موارد تخلف درخصوص حقوق 
و پاداش هــای پرداختی به مدیران را شناســایی کرده 
و وجوهــی که به ناحق پرداخت شــده، به بیت المال 
مسترد شــود. در نامه او آمده بود: «پیرو دستور قبلی 
در مورد بررســی حقــوق و پاداش هــای پرداختی به 
مدیران در دســتگاه های اجرائی، اینــک گزارش های 
واصله نشــان می دهــد که مــواردی از پرداخت های 
غیرمتعــارف و ارقامی تحت عنوان «پــاداش و وام» 
وجود داشــته است که اگرچه ممکن است با مقررات 
به جامانده از دوره های قبل توجیه پذیر باشــد، ولی با 
موازیــن عدالت و تعهد در قبال بیت المال و منشــور 
اخلاقی دولت ناســازگار و غیرقابل قبول است و حتی 
در برخی موارد مصداق سوءاســتفاده از اعتماد دولت 
به شــمار می رود. مقتضی اســت در اسرع وقت همه 
موارد تخلف و سوءاســتفاده شناسایی شود، وجوهی 
که به ناحق پرداخت شــده به بیت المال مسترد شود 
و مدیــران متخلــف عزل شــوند و گــزارش اقدامات 
قاطع به اینجانب ارائه شــود». این در حالي است که 
به گفته کارشناســان، مشکل پیچیده تر از برخوردهاي 
سلبي است و باید اصلاحات کلي در سیستم پرداختي 
مدیران عامل و هیأت هاي عامل در شرکت هاي دولتي 

صورت گیرد.
 مقاومت مدیران ارشد شرکت های دولتی

 در مقابل خصوصی سازی
هــادی حق شــناس، اقتصــاددان، در گفت وگو با 
«شــرق» با بیان اینکه نظــم و انضباط نظامی و مالی، 

اولین سیاست قوه مجریه و در یک پله بالاتر حکومت 
باید باشد، می گوید: اگر بین قوای داخل حکومت اعم 
از قوه قضائیــه، مجریه و مقننه انضباط اداری و مالی 
نباشد، نوعی هرج ومرج ایجاد خواهد شد و در نهایت 
نظام اداری را ناکارآمد خواهد کرد. اما واقعیت تلخی 
در این میان وجود دارد. شرکت های دولتی تابع مجامع 
خود هســتند. درواقع مجامع و هیأت مدیره شرکت ها 
تابع آیین نامه مالی- اســتخدامی خاص خود هستند.  
این کارشناس با اشــاره به اینکه این رویه  پاداش دهی 
به اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شــرکت ها مربوط 
به اکنون نیســت، می افزاید: در همه ســنوات گذشته 
شــرکت ها چنین رفتاری داشتند و یکی از دلایل اینکه 
اصل ۴۴ قانون اساســی و خصوصی سازی خیلی کند 
پیش رفت و شــرکت ها به بخش شــبه دولتی سپرده 
شــدند، مقاومــت هیأت مدیره هــا و مدیرعامــل این 
شرکت  ها بوده است. آنها نگران بودند دستمزدهایشان 
کاهــش یابد زیــرا در بخش خصوصی، دســتمزدها 
براســاس کارایی پرداخت می شود. بخش خصوصی 
مدیرعامل و هیأت مدیره ای انتخاب می کند که کارآمد 

باشــد، درحالی کــه در شــرکت های دولتــی، مدیران 
براســاس روابط انتخاب می شــوند.  به گفته او، شأن 
نزول ایجاد چنین حقوق هایی برای حفظ کارآمدترین 
نیروهاســت امــا وقتی قانون مشــمول مــرور زمان 
می شــود، دیگر بهترین ها بر سر کار نمی آیند.  او تأکید 
می کند ایــن پرداخت ها در حداقل موارد اســت، زیرا 
همه شــرکت های دولتی وضعیت مطلوب ندارند که 
توان چنین پرداختی هایی را داشــته باشند، اما دولت 
می تواند با ارائه یک بخش نامه به همه شــرکت های 
دولتی، آنها را مکلف کند در حداقل و حداکثر حقوق، 
چقدر دریافتی داشته باشند اما این اقدام هم فقط یک 

مُسکن است. 
  انتشار فیش هاي حقوقي، سیاسي است

غلامحســین دواني، عضــو جامعه حســابداران 
رســمی ایران نیز در گفت وگو با «شرق» با بیان اینکه 
حقوق و مزایاي مدیران شــرکت هاي بزرگ را مجمع 
آنها تعییــن مي کند، مي گویــد: اگر اشــکالي در این 
پرداخت ها وجود دارد، به مجمع آنها بازمي گردد. به 
گفته او، همواره حقوق و مزایاي مدیران در سال هاي 

گذشــته به صورت عرفي و بدون آنکه محمل قانوني 
براي محرمانه بودن آن وجود داشــته باشد، محرمانه 
بوده اســت؛ درحالي که در هیچ کجاي جهان، حقوق 
مدیران دولتي محرمانه نیســت و در اینترنت منتشــر 
مي شــود. بنابراین باید براســاس قانــون، پاداش ها و 
دســتمزدها در مجمع به صورت علني افشــا شــود. 
این در حالي اســت که بخش دولتــي در ایران هرگز 
خود را با مردم محرم نمي دانســته اما انتظار داشــته 
مردم با آن محرم باشــند. این کارشــناس با اشاره به 
اینکــه فیش هاي حقوقي منتشرشــده در ســایت ها 
قابل استناد نیســت، مي افزاید: در برخي از فیش هاي 
منتشرشــده، تعدیل هاي ســنواتي حقوق هم وجود 
دارد که مشخص نیســت مربوط به چند سال است. 
به طور مثال در بخش دولتي وقتي حقوق مستمري ها 
اصلاح مي شــود، به چند ســال قبــل برمي گردد که 
یکبــاره بر فیــش حقوقي افــزوده مي شــود و عدد 
درشتي را نشان مي دهد. بنابراین انتشار این فیش هاي 
حقوقي در شــرایط کنوني، عمدتا سیاسي است. وي 
در تصریــح این گفته خــود ادامه مي دهــد: در ایران 
به صورت سیاسي کاري با مســائل اقتصادي برخورد 
مي شود، درحالي که مسائل اقتصادي داراي ضابطه و 
چارچوب خاصي است که اگر قرار شد مسائل سیاسي 
ســوار بر آن شود، آن را به انحراف مي برد. به گفته او، 
واقعیت این است که دولت زیر فشار سیاسي است و 
جنــاح مقابل هم از هر موقعیتي براي تخریب دولت 
بهره بــرداري مي کند، زیرا در ایران چیزي به نام منافع 
ملي وجود ندارد. کســي که این فیش هاي حقوقي را 
علم کرد، خود بیشتر از دیگران حقوق و مزایا مي  گیرد. 
وگرنه کســاني که ادعــا دارند، تحت عنــوان بنیادها 
و مؤسســات غیرانتفاعــي، از امــوال و املاك دولت 
استفاده مي کنند. این بنیادها و مؤسسات غیرانتفاعي 
از بودجه دولــت ارتزاق مي کنند و هیچ صورت مالي 
هم از آنها منتشر نمي شــود؛ ضمائم بودجه هم این 

را نشان مي دهد. 

جهانگیری مأمور شناسایی تخلفات در سیستم پرداخت شد

ورود ویژه رئیس جمهور به پرونده حقوق های میلیونی

مظاهري ضمن تأیید سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم درباره رشد نقدینگي هشدار داد
اژدهاى خفته هزارهزارمیلیاردى

على سیدخسروشاهى . تحلیلگر بازارهاى مالى
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